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I N C I D E N T

 خبر روز

از  روز  گـــذشـــت چـــنـــد  ــا  ــ ب  
گروه حوادث

لیلا حسین‌زاده

قــتــل‌عــام چــهــار عــضــو یک 
خانواده اهل بیرم استان فارس، بسیاری از اهالی 
این شهرستان و مردم در شوک وقوع این جنایت 
ک که زن و شوهر  هستند. قاتلان این جنایت هولنا
از بستگان  هستند دستگیر شــده و به‌گفته یکی 
نزدیک خانواده مقتولان، هر دو به قتل با انگیزه 

سرقت طلا اعتراف‌ کرده‌اند. 
دو روز پیش مراسم تشییع پیکر سه دختر هفت، 
هشت و 13 ساله و همچنین مادر 41 ساله آنان در 
میان غم و اندوه اهالی بیرم، روستاها و شهرهای 

اطراف برگزار شد.
 ابوطالب خلیلیان، عموی خانواده درباره جزئیات 
ــن جــنــایــت بــه جــام‌جــم مــی‌گــویــد:»ایــن زن و  ایـ
کردند و با  شوهر چهارماه قبل خانه‌ای را اجــاره 
خانواده برادرم اصغر یعنی پدر مقتولان رفت‌وآمد 
داشتند. زن 25 ساله و مطلقه و مرد هم 30 سال 
به بالاست. مرد خرمافروش بود و وضعیت مالی 
گویا یک زن و سه بچه  مناسبی نداشت. این مرد 
در روستای مادرش داشت و این زن دومش بود. 
ــرادرم خیلی  چــون در بیرم غریب بودند، همسر ب
گر به عروسی  هوای‌شان را داشت. خانواده برادرم ا
گر غذایی  یا بــازار می‌رفتند، آنها را هم می‌بردند. ا
درست می‌کردند به این زن و شوهر هم می‌دادند. 
زن‌برادرم آموزگار و بسیار خونگرم بود. دو سه هفته 
قبل از این اتفاق، مراسم عروسی یکی از اقوام‌مان 
بود و این زن و همسربرادرم هم بودند. در منطقه ما 
زنان از طلاهای سنگین‌وزن در مراسم‌ها استفاده 
می‌کنند. زن مستاجر هم در مراسم بود و مدام از 
و  می‌گرفت  فیلم  و  عکس  همسربرادرم  طلاهای 

برای شوهرش می‌فرستاد.«
بــه گفته عــمــوی مــقــتــولان، ایــن زن‌وشــوهــر طبق 
گاهی تصور می‌کردند زن همسایه  اقاریر خود در آ
طــاهــای بــســیــاری هــم در خــانــه دارد و همین 
را بکشند: »روز جنایت  تــا نقشه قتل  باعث شــد 
و زمـــان غـــروب وقــتــی‌ ســجــاده نــمــاز همسربرادرم 
هنوز پهن بود، زن همسایه از او خواست تا نحوه 
ــرادرم  آمــاده‌کــردن رنگینک را آمـــوزش دهــد. زن‌بـ
گفتند  کوچکش آرام و جانان‌  هم رفــت. دو دختر 
را  گفت مشق‌هایتان  ما هم می‌آییم‌که مادرشان 
آرام و جانان پشت در بین  بنویسید. مدتی بعد 
دو خانه آمدند. زن همسایه در را بازکرد و آنها را به 
خانه برد. پس از ورود به خانه، آنها راه‌های تنفسی 
و سروصورت بچه‌ها را با چسب پوشانده و با چاقو 

شاهرگ‌شان را زدند. آنها پیش از آرام و جانان نیز 
زن‌بــرادرم را چسب‌کاری‌کرده و با تیغ، شاهرگش را 
زده بودند. سپس برای این‌که خون بچه‌ها صحنه 
جنایت را لو ندهد، اجساد را به حیاط برده و از نیمه 
کمر داخل یک دبه 20 لیتری آبی‌رنگ قرار دادند تا 
خــون‌شــان داخــل دبــه بــریــزد. بعد ســراغ آوا دختر 
بزرگ خانواده رفتند و گفتند بیا مادرت کارت دارد. 
آوا را هم ابتدا در تشت آب حمام خفه کرده و بعد رگ 
گردنش را زدند. بعد از قتل آوا، مرد قاتل صورتش را 
پوشانده و سراغ محمدامین پسر 12 ساله خانواده 
کــه بــــــرادرزاده‌ام جــا خـــورد و گفت عمو چرا  ــت  رف
اینطوری هستی که مرد گفت من نقش دزد را بازی 
می‌کنم و تو نقش پلیس. بعد دستان بــرادرزاده‌ام 
را از پشت با چسب بست. مــرد قاتل فکر می‌کرد 

که سراغش را از  گاوصندوق دارد  بــرادرم در خانه 
برادرزاده‌ام گرفت و او هم گفت نداریم. مرد چرخی 
داخل خانه زد و بعد هم محمدامین را برداشت و با 
خود به خانه‌اش برد. محمد‌امین در هال نشست، 
امــا نمی‌دانست پشت دیــوار هــال جسد مــادرش 
است. برادرزاده‌ام برای ما تعریف ‌کرد که زن قاتل در 
حمام بوده و صورتش را احتمالا به‌خاطر بوی خون 
پوشانده بود. زن به شوهرش‌ گفت بیا داخل حمام 
که او هم رفت. محمدامین می‌گفت صدای آب را 
می‌شنیدم. به گفته برادرزاده‌ام، وقتی مرد از حمام 
خــارج شد روی پایش خونابه بــود. می‌خواستند 
محل جنایت را بشویند تــا لــو نــرونــد. سپس مرد 
قاتل محمدامین را دست و پا بسته داخل پیکان 
ــش هــم سوئیچ خـــودروی  خـــودش انــداخــت و زن

گویا  کردند.  پژو پــارس بــرادرم را برداشت و حرکت 
پیکان خودشان هم سرقتی بود. آنها محمدامین 
را گروگان گرفتند تا در صــورت لــزوم بــرای فــرار از او 

استفاده کنند.«
سکوتی  در  خانه  برگشت،  پــدر  وقتی  شب‌هنگام 
مرگبار فرو رفته بود. صدای هیچ‌کدام از عزیزانش 
نمی‌آمد. با نگرانی با برادرش ابوطالب تماس‌ گرفت 
ــاز اســت و ماشین هــم نیست.  گفت در خــانــه ب و 
برادرش از او پرسید ردیاب پژو کجا را نشان می‌دهد 
و پدر گفت یکی از روستاهای اطــراف را که حدود 
20 دقیقه با بیرم فاصله دارد. همان لحظه عموی 
بچه‌ها به همراه دو نظامی دیگر به سمت محلی‌ که 
ماشین در حال تردد بود، حرکت ‌کردند. زن و شوهر 
کــرده و هربار جای  در این مسیر چندبار تصادف 

راننده‌ها تغییر می‌کرد. صدای باند ماشین را هم 
گر محمدامین کمک خواست،  زیاد کرده بودند تا ا

کسی صدا را نشنود. 
کشتن  در ادامـــه مــرد قاتل بــه خانه برگشت تــا بــا 
پدر خانواده، کار را تمام کند و پلیس هم طی یک 
عملیات تعقیب‌و‌گریز زن قاتل را درحالی‌که پشت 
فرمان پــژوی پدر خانواده نشسته و محمدامین 
کــرد. پلیس به  هم دست و پا بسته بــود، دستگیر 
ــواده گفت کــه پــســرت را دســت‌و‌پــا بسته  پــدر خــان
کردیم و برو خانه  در صندوق عقب ماشین پیدا 

همسایه‌ات.
 پدر رفت و تقریبا همزمان با او، مرد قاتل با پیکان 
خودش هم مقابل خانه رسید. پدر خانواده به او 
گفت: زنت را پاسگاه گرفته و بگو زن و بچه من‌کجا 
گفت خبر نـــدارم و تــازه بــه خانه  کــه مــرد  هستند 
گر راست می‌گویی در را باز کن.  برگشته‌ام. پدر گفت ا
او هم در را باز کرد و خودش جلو رفت و برادرم هم 
که یک‌دفعه بــرادرم جسد همسرش  پشت سرش 
را دیــد. هــدف مــرد ایــن بــود که بــرادرم را به داخل 
کشانده و به قتل برساند. بــرادرم به محض دیدن 
فــریــادزنــان  و  به‌سرعت  خــانــه  از  همسرش  جسد 
که  گفته بود  بیرون آمــد. مرد قاتل در اعترافاتش 
نیروهای  همزمان  بکشیم.  را  همه  می‌خواستیم 
نظامی نیز از راه رسیده و مــردم هم جمع شدند. 
قاتل دستگیر شــد و پــس از حضور رئیس پلیس 
گاهی مرکز شهرستان، اجساد به پزشکی‌قانونی  آ
منتقل شد. قاتلان به ارتکاب چهار قتل اعتراف 
کشتن تمام اعضای خانواده  گفتند قصد  کــرده و 
را داشتیم. بنا داشتیم پس از قتل همگی، اجساد 
را درون خودروی آنها قرار داده و پس از انتقال آن 
گردنه، درون دره بیندازیم تا صحنه جنایت را  به 
همان  به  برگردیم  سپس  و  دهیم  جلوه  تصادف 

خانه و زندگی‌مان را ادامه دهیم.
بـــرادر مــرد ادامـــه داد: ارزش طــاهــای همسربرادرم 
گفته شده  حــدود یک میلیارد تومان بــود و این‌که 
او طلا می‌خریده و به زن همسایه می‌گفته، صحت 
ندارد. آنها در خانه گاوصندوق هم نداشتند و اشتباه 
محاسباتی ایــن زن‌وشــوهــر بــود. بـــرادرم و همسرش 
هردو معلم بودند و برادرم به‌عنوان شغل دوم عصرها 
سراغ لوله‌کشی و نصب کناف می‌رفت. قاتلان از ساعت 
کامل داشتند.  ورود و خــروج خانواده بــرادرم اطــاع 
زن‌بــرادرم حتی نزد بــرادرم علی که خانه متعلق به او 
بود گفت که اینها دست‌شان تنگ است و برای همین 

برادرم از دریافت اجاره‌بها منصرف شده بود. 

کنش مردم در فضای مجازی رو‌به‌رو شده و خواستار مجازات عاملان این قتل‌عام شده‌اند ک، با وا افشای این جنایت هولنا

پرونده هشت عضو باند معروف به مرد عنکبوتی 
که سریالی به خانه‌های پایتخت دستبرد زده و 
فرش‌های نفیس سرقتی را در عراق می‌فروختند، 
با صدور جلب به دادرســی به دادگــاه ارسال شد‌. 
برای این متهمان درخواست قطع ید شده است‌. 
گــزارش خبرنگار جام‌جم، از اوایــل تابستان  به 
سال 1401 پلیس پایتخت در برابر سرقت‌های 
گرفت.  ــرار  ق پایتخت  شمال  در  منزل  سریالی 
تحقیقات اولیه نشان مــی‌داد سارقان شب رو 
وارد  پنجره‌ها  و  آپارتمان‌ها  در  قفل  تخریب  با 
، سکه،  کــنــان، دلار مــنــازل شــده و در نــبــود ســا
طلا، سنگ‌های قیمتی، مجسمه‌های عتیقه و 
برنزی، ساعت‌های مچی گرانقیمت و فرش‌های 

نفیس ابریشم و تابلو فرش ابریشم را به سرقت 
گاوصندوق مخفی یکی از  می‌بردند. آنها حتی 

مالباخته‌ها را در خانه یافته و دو میلیارد تومان 
امــوال قیمتی در آن را همراه یک تخته فرش‌ 

۲۴ متری نفیس و شناسنامه‌دار به ارزش‌ پنج 
میلیارد تومان به سرقت برده بودند. سرانجام 
هشت عضو سابقه‌دار این باند دستگیر شدند 
و با اعتراف به سرقت‌های سریالی از 46 خانه 
گفتند فــرش‌هــای ابریشمی  در شــمــال تــهــران 

شناسنامه‌دار را به مردی در عراق فروخته‌اند. 
متهمان در آخرین جلسه بازپرسی به سرقت‌های 

سریالی از خانه‌ها اعتراف کردند.
ــازپـــرس شــعــبــه پنجم  ــقــــی‌زاده، بـ ــ مــصــطــفــی ت
دادســـرای ناحیه 34 تهران با تایید ایــن خبر 
متعدد  سوابق  به  توجه  با  گفت‌:  جام‌جم  به 
متهمان و تعدد ارتکاب جرائم‌، هر هشت متهم 
پرونده در برابر اتهام مجازات حدی )قطع‌ید( 
ــرار  ــا صـــدور ق ــه پــرونــده‌شــان ب قـــرار گــرفــتــنــد ک
کیفری  کمه به دادگــاه  کیفرخواست برای محا

یک استان ارسال شد‌.

گمشده تهرانی در استان  کشف جسد مــرد  پس از 
گاهان پلیس  ، یک سناریوی جنایی مقابل کارآ البرز

گاهی قرار گرفت. آ
ــزارش جــام‌جــم، مــهــرمــاه امــســال، پسر جوانی  گـ بــه 
کــرد و  کلانتری‌های شــرق تــهــران مراجعه  بــه یکی از 
گفت:  گرفت،  که مقابل افسر نگهبان قــرار  هنگامی 
گذشته پدر 65 ساله‌ام طبق روال روزانــه  صبح روز 
کمری  کــار بــا خـــودروی »تویوتا  ــرای رفتن بــه محل  ب
سفیدرنگ« از خانه خارج شد اما دیگر بازنگشت؛ 
تلفن همرامش نیز خاموش است و نگرانیم تا بلایی 

سرش آمده باشد.
پس از ثبت شکایت و تشکیل پــرونــده در دادســرا، 
گاهی وارد عمل شدند  آ گاهان پلیس  کارآ از  تیمی 

و در نــخــســتــیــن‌گــام از بــیــمــارســتــان‌هــا و ســازمــان 
گرفتند امـــا اثـــری از مــرد  پــزشــکــی‌قــانــونــی اســتــعــام 

گمشده پیدا نکردند.
تیم جنایی در گام بعدی به سراغ اقدامات گسترده 
که خـــودروی مرد  و متوجه شدند  رفتند  اطلاعاتی 
گمشده در استان البرز تردد داشته و در آنجا تلفن 

همراهش خاموش شده است.
گاهان پس از دریافت این اطلاعات، دریافتند که  کارآ
گمشده قبل از این‌که تلفن همراهش خاموش  مرد 
شود چند پیامک مبنی بر این‌که برای انجام کارهای 
شخصی قصد مسافرت به زنجان را دارد به یکی از 
دوستان خود ارسال کرده که همین موضوع فرضیه 

وقوع جنایت را پررنگ کرد.

گاهان راهی استان البرز شدند و پس  کارآ در ادامــه 
کمری  تویوتا  خـــودروی  گشت‌زنی،‌‌  از چند ساعت 
سفیدرنگ مورد نظر را در خیابان دوم غربی محله 
آق‌تپه پیدا کردند و برای بازرسی از ماشین وارد عمل 
شدند. تیم تحقیق در جریان بازرسی از خودرو، جسد 
گمشده را در حالی‌که داخــل موکت پیچیده و  مــرد 
بــه‌صــورت مــاهــرانــه‌ای روی صندلی عقب خــودرو 
کردند و موضوع را خیلی  جاسازی شده بود، کشف 
زود از طریق تماس تلفنی به بازپرس ویژه قتل استان 

البرز گزارش کردند.
مــیــدانــی در صحنه جــرم،  پــایــان تحقیقات  از  پــس 
گاهان جنایی دایره مبارزه با قتل استان البرز از  کارآ
سوی بازپرس پرونده مأموریت یافتند تا با اقدامات 
اطلاعاتی، هویت قاتل را شناسایی و سپس نسبت 

به دستگیری او اقدام کنند.

، به اعدام  کارگردان تئاتر که با شکایت دو هنرجوی‌ دختر به اتهام تجاوز
ــرای دومــیــن بار  محکوم شــده بــود بــا شکسته شــدن‌ حکم مجازاتش ب

کمه می‌شود. محا
به گزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به این پرونده از سال گذشته و با 
گاهی تهران آغاز شد.  کارگردان در پلیس آ شکایت دخترجوانی از یک 
ریحانه به ماموران گفت: علاقه زیادی به بازیگری دارم و هدفم این است 
که خود را  که روزی سوپراستار شــوم. یک روز با مرد جوانی آشنا شدم 
کارگردان تئاتر معرفی کرد و مدعی بود می‌توانم در آخرین تئاترش ایفای 
نقش کنم. ارتباط ما از آنجا آغاز شد تا این‌که یک روز به بهانه تمرین مرا 
کرد. به‌ دلیل اعتمادی ‌که به او داشتم به خانه‌اش  به خانه‌اش دعوت 
که در آنجا مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. بعد از این ماجرا متوجه  رفتم 

شدم کارگردان معروفی نیست و کسی هم در حوزه هنر او را نمی‌شناسد.
پس از این شکایت تحقیقات پلیس آغاز شد. در حالی‌ که ماموران در حال 
بررسی ادعای دختر جوان بودند، شکایت دیگری علیه مرد جوان مطرح 

شد و این بار هم هنرجوی دیگری از او به اتهام آزار و اذیت شکایت کرد.
این دختر هم درشکایت خود گفت: قرار بود در تئاتری که مرد جوان 
کارگردان آن بود بازی کنم که او با این بهانه مرا فریب داد و در دام خود 
گرفتار کرد.‌ به این ترتیب پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک 
استان تهران ارسال شد و ماموران با دستور قضایی متهم را دستگیر 
کردند.‌ در جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه یازدهم دادگــاه 
کیفری یک استان تهران، یکی از دختران با طرح شکایت خود مدعی 
شد؛ این مرد دختران دیگری را هم قربانی جنایت سیاهش کرده که 
گر  می‌ترسند شکایت کنند . او‌ مرا به اتاق مربوط به صدابرداری برد تا ا
کمک خواستم کسی متوجه نشود .‌ در ادامه متهم در جایگاه ایستاد 
و گفت‌: نمی‌دانم چرا این شکایت علیه من مطرح شده است‌. این 
دختران دروغ می‌گویند و هیج اجبار و زوری در کار نبود و آنها با میل 
کردند‌. اتهام تجاوز به عنف را قبول ندارم .  خود ‌با من ارتباط برقرار 
قضات دادگاه پس از رسیدگی به این پرونده، حکم به اعدام کارگردان 
جــوان دادنــد امــا با اعتراض او به ایــن حکم، پرونده به دیوان‌عالی 
کشور ارسال شد که قضات دیوان‌عالی با نقض حکم، پرونده را برای 

رسیدگی دوباره به دادگاه کیفری یک استان تهران بازگرداندند.

محکمه

محکمه

محکمه

گفته‌های قتل خانم معلم و سه دخترش  نا
کوتاه از حوادث

شش مامور پلیس سبزوار که در جریان تعقیب و گریز 
و تیراندازی باعث مرگ سه سرنشین یک خودرو شده 
کش و قوس قضایی توانستند رضایت  بودند، پس از 9 سال 
کنند. پیش از این سه بار برای آنها حکم  اولیای دم را کسب 

قصاص صادر شده بود که در دیوان‌عالی کشور نقض شد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، آبان ماه سال ۹۴ ماموران نیروی 
فرد  یک  تعقیب  قضایی،  نیابت  دریافت  با  سبزوار  انتظامی 
متهم به قتل را در تهران در دستور کار خود قرار دادند. متهمان 
در حال فرار با یک خودرو در اتوبان خاوران شناسایی شدند 
و ماموران برای متوقف کردن آنها، اقدام به شلیک به سمت 
کردند. در اثر تیراندازی پلیس سه نفر از سرنشینان  خــودرو 
خـــودرو جــان خــود را از دســت دادنـــد و نفر چــهــارم بــه شدت 
مجروح شد. شش مامور پلیس هم پس از تحقیقات در دادسرا، 

متهم به مشارکت در سه فقره  قتل عمد شدند.
کیفری یک  ــرای رسیدگی به دادگـــاه  به ایــن ترتیب پــرونــده ب
استان تهران ارجاع شد و هر شش متهم در شعبه دوم دادگاه 

کمه‌ایستادند. کیفری یک استان تهران پای میز محا
بـــرای متهمان درخــواســت  اولــیــای دم  ابــتــدای جلسه  در 
قصاص کردند. سپس یکی از متهمان در دفاع از خود گفت: 
بــرای دستگیری چند متهم به  »بــا دریــافــت نیابت قضایی 
ــدان اسلحه وارد  از زاهــ کــه  قتل و متهم بــه قــاچــاق اسلحه 
آمدیم. ساعت یک  از سبزوار به تهران  کــرده بودند،  سبزوار 
بامداد خــودروی مورد نظر را شناسایی کردیم و کل عملیات 
اسلحه  متهمان  نکشید.  طــول  هــم  ثانیه  ده  گریز  و  تعقیب 
ــد مــا را می‌گرفتند. از  ــالا جــلــوی دی ــور ب و قمه داشــتــنــد و بــا ن
گلوله را هــوایــی زدیـــم و بقیه  40 تیر شلیک شــده حـــدود 20 
کشتن کردیم و قصد   تیرها را به زمین یا بدنه ماشین شلیک 
 آنها را نداشتیم.« در پایان شش مأمور پلیس به قصاص محکوم 
شدند، اما این حکم در دیوان عالی کشور نقض و متهمان برای 
کمه شدند. این بار نیز آنها به قصاص محکوم  دومین بار محا
شدند، اما رأی صادره از سوی قضات شعبه ۴۷ دیوان شکسته 
شد. به این ترتیب پرونده به دادسرا ارسال و بعد از کامل شدن 
بــرای سومین‌بار روی میز هیات  نــواقــص،  رفــع  و  تحقیقات 
گرفت. در آن جلسه متهمان  قضایی شعبه دوم دادگــاه قرار 
کردند.  در پایان هیات قضایی با  بار دیگر از خودشان دفاع 
وجود انکار متهمان، اما با توجه به مدارک در پرونده و شواهد 
موجود، هر شش مأمور پلیس را برای سومین‌بار به قصاص 
محکوم کرد. این بار هم حکم نقض و پرونده به شعبه هشتم 
دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد‌ اما پیش از رسیدگی 
به پرونده، اداره حقوقی فراجا و خانواده متهمان با پیگیری و 
تلاش توانستند رضایت خانواده سه مقتول را جلب کنند.  به 
کمه  این ترتیب شش مامور پلیس از جنبه عمومی جرم محا
شده و با توجه به بازداشت آنها در طول تحقیقات، حکم به 

حبس آنها معادل دوران بازداشت را صادر کردند.

پایان دعوای زنانه با اسیدپاشی 

کینه‌جویش  زن میانسال هدف اسیدپاشی همسایه 
قرار گرفت و مصدوم شد.  به گزارش خبرنگار جام‌جم، 
زن 50ساله‌ای روزهــای پایانی هفته گذشته با حضور در شعبه 
نهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران از زن همسایه‌اش به اتهام 
کــرد.  پرونده با دستور قضایی برای ادامه  اسیدپاشی شکایت 
کی در جریان  گاهی تهران ارسال شد و شا تحقیقات به پلیس آ
گــفــت: چند ســال اســت در یکی از محله‌های  ایــن تحقیقات 
جنوب‌غربی تهران زندگی می‌کنم. زنی در همسایگی‌ام زندگی 
ــــی‌ام حـــســـادت مــی‌کــنــد.  ــدگ ــ مــی‌کــنــد کـــه بـــه مـــن و شـــرایـــط زن
به‌همین‌خاطر بر سر مسائل مختلف مدام با من دعوا می‌کرد و به 
ساختمان  وقتی  پیش  روز  چند  داشـــت.  اعــتــراض  رفتارهایم 
خلوت بود او به بهانه آشتی مقابل خانه‌ام آمد. وقتی در را باز 
کردم او مدعی شد که می‌خواهد هر اتفاقی در گذشته برایمان 
کردم.  کنیم. با شنیدن این حرف‌ها تعجب  افتاده را فراموش 
گهان بطری‌ای که دستش بود را باز کرد و محتویاتش را روی  نا
بدن و چهره‌ام پاشید. از همسایه‌ها درخواست کمک کردم که 
کنان ساختمان متوجه شد و مرا به بیمارستان رساند.  یکی از سا
وقتی مرخص شدم از آن زن خبری نبود. عظیم سهرابی، بازپرس 
شعبه نهم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم 
گفت: با توجه به شکایت این زن، دستور قضایی برای یافتن زن 

همسایه و تحقیقات از او درباره این اسیدپاشی صادر شد‌. 

بازداشت قاتل خواهر و برادر 

مردی که در پی اختلاف خانوادگی، همسرش و برادر او 
را به قتل رسانده بود، بازداشت شد.  سرهنگ احمد 
کی، فرمانده انتظامی ملایر استان همدان در این بــاره به  سا
گفت‌: در پی اطــاع مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰  سایت پلیس 
مبنی بر وقــوع یک فقره قتل در یکی از روستاهای شهرستان 
ملایر بلافاصله ماموران پاسگاه »جوزان« به محل اعزام شدند. 
‌در جریان تحقیقات معلوم شد مردی ۳۳ ساله با سلاح گرم اقدام 
که در  کــرده  به تیراندازی به سمت اعضای خانواده همسرش 
نتیجه این تیراندازی همسر و برادر همسرش به قتل رسیده و 
کمتر از  قاتل متواری شــده اســت. سرانجام مخفیگاه قاتل در 
‌48ساعت در استان تهران شناسایی و ماموران با عزیمت به آنجا 
در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهم را همراه فردی که در 
فراری دادن و اختفای وی نقش داشت، شناسایی و بازداشت 
کردند. متهم با اعتراف به قتل، علت و انگیزه خود را اختلاف 

خانوادگی عنوان کرد. 

 رهایی 6 مامور پلیس از قصاص

آتش‌سوزی در بازارچه‌ای در منطقه شادآباد با تلاش آتش‌نشانان 
11 ایستگاه مهار شد. جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی 
ــن حــادثــه بــه جــام‌جــم گــفــت: ســاعــت 14 و  تــهــران در تشریح ای
‌7دقیقه روز شنبه آتش‌سوزی در یک بازارچه در منطقه شادآباد 
تهران به آتش‌نشانی گزارش شد. با توجه به وسعت آتش‌سوزی، 
آتش‌نشانان 11 ایستگاه همراه 11 تانکر آب و خودروی فوماتیک 
راهی محل شدند و از چند جهت عملیات اطفای حریق را آغاز 

کردند.  وی ادامه داد: انباشت هزاران افشانه، چسب و لوله در این 
منطقه باعث آتش‌سوزی مهیب و دود زیادی شده بود. حدود 
‌10دستگاه خودرو هم در میان آتش گرفتار شده و در حال سوختن 
بودند. مغازه‌های این انبار دو طبقه و حجم مواد قابل اشتعال 
در آن بالا بود. ملکی خاطرنشان کرد: انبارهایی که در آن محل 
به صورت موقت ساخته شده بود به گسترش آتش کمک می‌کرد. 
چند تانکر آب شهرداری هم به محل آمدند و آتش‌نشانان از چند 

جهت به اطفای حریق پرداختند. این آتش‌سوزی بر اساس آمار 
اولیه کشته و مصدومی نداشته و علت آن هنوز مشخص نشده 
است. محمد اسماعیل توکلی، رئیس مرکز اورژانــس تهران هم 
گفت: ساعت ۱۴ روز شنبه یک مــورد حادثه حریق در شادآباد 
بازار آهن نبش بلوک آذر در انبار چسب به سامانه ۱۱۵ اعلام شد 
و بلافاصله پنج دستگاه آمبولانس، سه دستگاه موتورلانس و دو 

دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

 آتش‌سوزی گسترده
 در شادآباد

درخواست اعدام در ملاء عام
مردم می‌گویند اینها سابقه‌دار بودند و حتی در روستایی دیگر 
همین مرد زنی دیگر را چسب‌کاری کرده و طلاهایش را دزدیده 

اما او را نکشته بود. 

در مورد طلاها هم یک مقدار از طلاها وجود دارد، اما وضعیت 
بقیه مشخص نیست و مرد قاتل هم گفته است اطلاعی ندارد. 

گاهی این مسأله را حل‌ کند.  منتظریم آ
جو بیرم بسیار ماتم‌زده است و از همه‌جا برای تسلیت آمده‌اند. 
تنها درخواست ما و حتی درخواست امام‌جمعه‌مان در مراسم 
تشییع، اعــدام در ملأ‌عام در بیرم است تا کمی از درد برادرم 

تسکین پیدا کند. 

برش

باند مرد عنکبوتی در برابر مجازات قطع ید 

کشف جسد موکت‌پیچ مرد تهرانی در خودرویش 

شکستن‌ حکم ‌اعدام‌ کارگردان‌ تئاتر


